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 انسان یتو حق حاکم یاله یتحاکم یاننسبت م

 خداوند یعیتشر ی اراده یرشپذ عدم یا یرشپذ در

  

 88/3/88 تاریخ تأیید:       82/28/82تاریخ دریافت:

 * یاحمد واعظ 

 ** عبدالله عصاره

 

 یلای  انسلاا    حلا       یلا  حلا  حام   ی مقوللا   ی،اسلامم  یسالار مهم مردم یاز مبان یکی

سرنوش   یی      ی ح  حام  یااس  م  آ ی پژ هش ا یاصل ی سرنوش  ا س . مسال 

 لاا الاارا از رلااررو      دهد یاجازه را ب  افراد م ی ا یم ارف اسمم ی انسا  در منظوم 

مسلاال  بلاا ر      یلا  ا یدهند؟ بررسلا  ی حام  کیل  مستند ب  ح  اود،  ش یاله ی اراده

 یملا  در نظلاام حقلاو     دهلاد  یمفهوم ح  نشا  ملا  یل  با استفاده از  حل یلی حل -یفی وص

 شود یم یدارموجود صاحب ح  پد یب  است دادها داد  ی اسمم، ح ، لز ماً در جه  ف ل

با   واند ین  نوش ،سر یی از ج ل  ح     ی،قح یچاس . لذا ه یاله ی اراده یز  منشأ آ  ن

  واند یسرنوش  ن  یی ح     یفایاست یگر،د عبارت عالم م ارض باشد. ب  یاستک ال ی غا

را موجلاب شلاود. حلا      ی    مقلاررات شلار   یالهلا  ی اراده یر رو  عدم پذ هم ای یج نت

هلاا   . اگرر  انسا ینی کو ین  آزاد مند یم یداا  م نا پ ی ی شر یآزاد یلانسا  ذ ی حام 

 یرا انتخلاا  مننلاد،  للا    یاود هلار جهتلا   یاجت اع یزندگ یاً آزاد   مختارند  ا براین کو

 ندارند. یحق ی رن ی اً شر
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 مقدمه

جاکجه   ازآن .انحصجار خداونجد اسجت   صجور  مطلجق در    حاکمیت بجه  ،ی توحیدی در اندیشه

دائرمجدار   ،عما  قدرتیاِمالکیت حقیقی دارد هرگونه  ،ی موجودا  به همهنسبت  تعالی حق

کجه از   مگجر آن  ،هیچ فردی حق تصرف و ولایت بر دیگری ندارد ی اوست؛ در نتی ه اراده

میجت  الهی و نسبت آن با حق حاک منصوب باشد. بحث از حاکمیت مأذون وجانب خداوند 

ای پیدا کرده انقلاب اسلامی ایران، در میان معارف اسلامی جایگاه ویژهی  طلیعه مردم، از

سالاری و حقو  مردم، و اصرار بر واگجااری  ی مردم بر اندیشه )ره(کید امام خمینیااست. ت

رایجی در  گ ، نشان از عمق راهبردی مردمها آنتصمیما  مهم در کوران حوادث انقلاب به 

بر حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشجت  های متعدد، در سخنرانیمی دارد. امام مکتب اسلا

 انجد   دانسجته ی اسجلامی را متکجی بجه روی و نمجر مجردم       قجوام جامعجه  کرده و کید امردم ت

 .(363ص. ، 2ج ، 2328خمینی،  امام)

هجای آن در کتجب، رسجائ  و    سجالاری اسجلامی و ویژگجی   مفهوم مردم پیراموناگرچه 

علمی متعددی بحث شده و از زوایای مختلفی به این موضوع پرداخته شده است، مقالا  

ی  رسد از منمر دستگاه حجق در اسجلام، نگجاه ویجژه و ممتجازی بجه مقولجه       نمر می ولی به

حاکمیت الهی و نسبت آن با حق حاکمیت مردم صور  نگرفته است. بحث از دستگاه حق 

ی  ی الهی و اراده تواند نمام مناسبا  ارادهری میسالای مردم و اوصاف و آثار آن در مساله

بندی کند. اگرچه این امر کننده صور مردم را در حاکمیت اسلامی به شک  علمی و اقناع

طلبد، اما در این تحقیق به یکی از سوالا  مهم و بنیادین در رابطجه  ای می م ا  گسترده

ا با استمداد از مفهوم و معنای حق در آن ر ازبا این موضوع خواهیم پرداخت و تصور رایج 

اسلام به چالش خواهیم کشید. پرسش تحقیق این است که قلمرو اِعمجا  حجق مجردم در    

نسبت با حاکمیت الهی چه مرزی دارد؟ آیا به اعتبار آزادی و قدر  انتخجاب انسجان، حجق    

مسیر اسجتیفای  تواند در تقاب  با حاکمیت الهی قرار گیرد؟ آیا مردم در تعیین سرنوشت می

 ی شارع مقدس تشکی  دهند؟  حق سرنوشت خویش، حق دارند تا حکومتی برخلاف اراده

های اند تا پاسخی در خور و متناسب با اندیشهای از اندیشمندان تلاش کردهاگرچه عده

رسد این مساله جز با اسجتفاده از تحلیج    نمر می اسلامی به این پرسش ارائه کنند، ولی به

ی  شود. بدون توجه به مفهوم حجق، نحجوه  ق در نمام حقو  اسلامی واضح نمیدستگاه ح

ی الهجی   توان مناسبا  میان ارادهی علت غایی، نمی ساخت آن و نسبت میان حق و مقوله

روشنی تبیین کرد. ناگفته نماند بجا توججه بجه     و حق انسان در تعیین سرنوشت خویش را به



 

 

53 

 
ت م

سب
ن

ان
ی

 
کم
حا

ت
ی

 
اله

 ی
کم
حا
ق 
 ح
و

ت
ی

 
ان
نس
ا

 

ی آزادی و اختیجار انسجان    اکمیت او، کجه مسجاله  منشأ حق تعیین سرنوشت انسان و حق ح

عنوان اساس  است، تحلی  مفهوم آزادی و تفاو  میان آزادی تکوینی و آزادی تشریعی به

 حق حاکمیت انسان، جزو مقدما  پاسخ به سوا  اصلی خواهد بود.

 . چارچوب مفهومی 1

 . معنای حق1.1

طور که اشاره شد، فهم نسبت میان حاکمیت الهی و حق حاکمیت انسجان، در بسجتر   همان

میسر است. این مفهجوم توسجب بسجیاری از اندیشجمندان     « حق»از مفهوم  صحیحیدرک 

اسلامی و غربی مورد بحث قرار گرفته و نمرا  پراکنده و متفاوتی نیز ارائجه شجده اسجت.    

کجه یکجی از مصجادیق آن حجق     را  فهوم کلی حقی او ، م است در وهله بنابراین شایسته

صجور    تعیین سرنوشت است مورد توجه قرار دهیم. شجناخت ایجن مفهجوم و آثجار آن، بجه     

کننده باز خواهد کرد. روشن است که ی پاسخی قانع طبیعی راه را برای اتخاذ موضع و ارائه

ها جریجان  حق ی ی ساخت آن در تناسب با علت غایی، در همه تحلی  مفهوم حق و نحوه

تواند ما را بجه شجناخت درسجتی از مصجادیق مختلج  حجق        دارد و توجه به این ذاتیا  می

 رهنمون سازد.

از آن دسته مفاهیمی است که معانی متعددی در رابطه با آن بیان شده اسجت.  « حق»

 راحتی پیونجد برقجرار   توان بهاند، نمیمیان آرای اندیشمندانی که پیرامون حق تحقیق کرده

ی معانی مطجر    شده، اعتبار، اختصاص، اراده و منفعت، از جمله کرد. سلطه، ملکیت ضعی 

معنجای  »نمر گسجترده در  رسد اختلافنمر می . به(833-822، صص. 2381)نبویان، شده است 

اند، در مقام تعریج   که بدیهی ریشه در ماهیت آن دارد. برخی از مفاهیم در عین این« حق

المعارف  شوند. برای مثا ، مفهوم وجود که اعرفو پیچیدگی مواجه می و توضیح با اشکا 

جاکه دارای جنس و فص  نیست، قاب  تعریج  حقیقجی    است و مفهومی بدیهی است، ازآن

داننجد  الاسمی مجی  ی اسلامی تعاری  وجود را شر  دلی  برخی فلاسفه همین هم نیست؛ به

وجود، وحد  و کثر  جزو مفجاهیم بجدیهی   چون  . مفاهیمی هم(21 ، ص. 2218)طباطبایی، 

شوند و قابلیت تعری  ندارند. زیرا برای تعری ، ججنس و فصج  حقیقجی لازم     محسوب می

 نیز یکی از این مفاهیم است.« حق»است. 

اگر از شخصی بپرسیم آیا تصوری از حق حیا  یا حق آزادی بیجان دارد، قطعجاپ پاسجخ    

ی معنای حق یا تعری  آن سوا  کنیم، با امر  درباره حا  اگر از او مثبت خواهد داد؛ درعین
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سجادگی   رو خواهد شد. زیرا مفاهیمی که جزو معقولا  ثانیه هستند، به بسیار دشواری روبه

توان ادعجا کجرد   دلی  می همین گیرند. بهدر چارچوب تعاری  حدی و حتی رسمی قرار نمی

کجه تعریج  منطقجی باشجند، تعجاریفی       ای که از حق ارائه شده، بیش از آن تعاری  و معانی

)ججوادی آملجی،   تری پیجدا کنجد    ها مفهوم حق، وضو  بیش ی آن واسطه اند تا بهالاسمیشر 

 .(31، ص. 2331

شده برای حق، مفهجوم سجلطنت یکجی از پرتکرارتجرین      حا  در میان تعاری  ارائه این با

صاص و امتیاز مطر  شجده  چون مالکیت، اخت معانی است؛ و در کنار آن، معانی نزدیکی هم

توان ادعا کرد مفاهیم سلطنت، چه در باب تعری  حق ذکر کردیم، می است. با توجه به آن

توجهی با هم ندارنجد و هرکجدام تعبیجری از     اختصاص و امتیاز، یا حتی منفعت، تفاو  قاب 

ت یا ی سلطن ی ترازو و واژه ی حق در یک کفه که واژه یک واقعیت واحد هستند. درصورتی

تجر  بینی کرد که کدام کفه سجنگین توان پیشراحتی نمی اختصاص در سوی دیگر باشد، به

است. از نمر عرف و از منمر عقلا هم این چند مفهوم تفاو  معنجاداری بجا هجم ندارنجد و     

دلی  کسانی که سلطنت را معنای حجق   همین کنند. به همه به یک واقعیت روشن اشاره می

اند. یعنجی حجق را چیجزی تعریج      عنوان اثر حق قبو  کرده حا  آن را به دانند، درعیننمی

، 2 ، ج2333)نائینی، شود اند که در امتداد آن، تسلب صاحب حق بر مورد حق ثابت میکرده

چجون سجلطنت و    توان مفهوم حق را تسامحاپ مرادف مفاهیمی همترتیب می این . به(28ص. 

توجه به این مفاهیم، تحلی  و بررسی کجرد. اگجر    های حق را بااختصاص دانست و ویژگی

ترین مصدا  سلطه، از آن خداوند متعا  صور  عالی معنای سلطنت بدانیم، دراین حق را به

ها و تصرفا  دیگر، قدر  و قاهریت اوسجت. چجون اصج  هجر     ی سلطه است و منشأ همه

اعجم از   -ر حقجی  صور  هج  این سلطه از خداوند است، پس اص  هر حقی نیز از اوست. در

، 2382)مصجبا  یجزدی،   ریشجه در اراده و اذن الهجی دارد    -حقو  طبیعی و حقو  قراردادی 

 .(232-232صص. 

 . حق و علت غایی1.1

ی معجارف اسجلامی،    ی حق در منمومه رسد یکی از کلیدهای مهم وضو  مسالهنمر می به

ی  هکید دارنجد کجه همج   افلاسفه تی علت غایی در ساخت حق است.  داشتن به مقوله توجه

علت فاعلی و علت  ،علت صوری ،واجد عل  چهارگانه هستند: علت مادیمادی، موجودا  

سجینا،   )ابجن  حکمت تعبیر شده اسجت  یو علت غایی نیز در میان حکما به افض  اجزا ؛غایی

هر فع  و حرکتجی در عجالم،   ی حکمای اسلامی،  مطابق با ایده .(311و  813 ، صص. 2212
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نسبت کما  است  ،نسبت غایت به فاع ترتیب  این بهند. کای را دنبا  میو نتی همطلوب 

 ،عل  طبیعجى ی  ههم ،فرماستو در جهان طبیعت که قانون تکام  عمومى حکم ؛به نقص

 دارند.پیش روی خود  را غایت و آرمانی

هجا،   آنی کما   کردن را دارند و نقطه پیدا فعلیت قابلیتی موجودا  مادی، قوه و  همه

سوی کمالا   موجودا  علمی و ارادی نیز در مسیر حرکت خود به هاست. مقصد بالفع  آن

یجابی بجه    در آن بستر باید شرایب دسجت  کهگارند از یک مسیر طبیعی می ،و غایت نهایی

توانجد  طی که انسان با تحصی  آن میوترین شریکی از مهمبرای مثا ، مهیا باشد. مقصد 

 تعجر ِ روشن اسجت کجه   داشتن حیا  و امکان حراست از آن است.  ،کندسیر را آغاز این 

سجمت کمجالا     بجه  او موجب انحراف از سجیر ارادی و علمجی   ،به حیا  انسان بدون دلی 

 خواهد شد.

دارد که در هر موجودی  آنعل  و اهداف نشان از بحث از با توجه به تقریر عالم صنع 

زیجرا حجق، مفهجومی     .گیردقرار مینیز مبنای حقی  یاستعدادی نهفته است و هر استعداد

حقجو    ،با ایجن توضجیح   شود.کردن قوا معنا می است که در جهت تسهی  حرکت و بالفع 

 ججنس کجه از   ،حجق  طبیعی عبار  است از نوعی پیوند و ارتباط تکوینی میجان حجق و ذی  

ی  هوسجیل  ،تبرای این فجرد آفریجده شجده و در طبیعج     یءیعنی آن ش است؛غایی ی  هرابط

حق که مستحق است، واجد نوعی استعداد و قابلیت برای  استکما  او قرار داده شده و ذی

که به هجدف غجایی خجود     دریافت این فیض است. هر موجودی در نمام آفرینش برای این

را در اختیجار او قجرار داده    آن ،نیاز به ابزار و امکاناتی دارد و نمجام خلقجت   ،دست پیدا کند

 ، 2322)مطهجری،  شجود  هجا اعطجا مجی    موججودا  بجه آن   حقجو   در قالبن امکانا  است. ای

 .(212ص. 

 کجلام حکمجای متقجدم نیجز نمجود دارد.     در غایجت و حجق    نسبت میاناین برداشت از 

به شک  واضجحی تبیجین کجرده     ،میان این دو مفهوم را در قالب مثا ی  هرابط رازی فخر 

تنها از طریق احقجا  حجق    ،شود است. از نگاه وی، کمالی که برای خانه در نمر گرفته می

منافع و مقاصدی که  ،و تا حقو  پیرامونی منز  استیفا نشود؛ دست خواهد آمد به آن شیء

ه بجرای  یکی از مواردی کج  ،. برای مثا گردیدتحصی  نخواهد  ،خانه به آن منمور بنا شده

عنوان حق شمرده شود، حق عبجور و مجرور از مسجیر     تحصی  منفعت و غایت خانه باید به

تحصجی  کمجا  مطلجوب    چون در چنین خیار و رهن و شفعه نیز  منتهی به خانه است. هم

 .(836م، ص. 8112)دغیم، است موضوع حق موثر است، 
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طبیعجی در ادبیجا     وری که با عنوان حقو  تکوینی یا فطج  چه ی آن ترتیب، همه این به

کند؛ یعنی حقجوقی کجه متناسجب بجا     معنا پیدا میدر این بستر  ،ی حقو  رایج است فلسفه

مضامین اسناد حقو  بشری، مث  حجق حیجا ،   بسیاری از  ساخت و بافت موجودا  است.

بجا   دست از حقو  ذاتی و اولجی اشجاره دارنجد.    حق تعیین سرنوشت، حق آزادی و ... به این

ی ساخت حق در حقو  طبیعجی بجا حقجو  اعتبجاری و      ین نکته، که معنا و نحوهپایرش ا

توان مدعی شد حقو  ناشی از قراردادهای انسجانی کجه بجرای    قراردادی تفاوتی ندارد، می

شوند، باید به غایت و کما  انسجانی توججه داشجته و نمجام     تسهی  روابب بشری وضع می

 تکوین را نفی نکنند. 

خوردن حقو  طبیعی تفاوتی با حقو  موضوعه و قراردادی ندارند؛ بلکه گرهباره،  در این
مفهوم حق با علت غایی، به این معناست که در حقو  قراردادی و موضوعه نیز، امری که 

طورکلی حق جزو  تواند موضوع حق قرار گیرد؛ زیرا بهدر تعار  با غایا  کمالی باشد، نمی
علت و معلو  و وجود شی و غایت آن، نسجبت روشجنی    ی مفاهیم فلسفی است و با مساله

هجایی  . با این نگاه به مفهوم حق، روشن است کجه محجدوده  (283، ص. 2382)جاویدی، دارد 
توان با قرارداد صرف، هجر  برای تعیین حق موجودا  معین خواهد شد. درنتی ه دیگر نمی

کنجد،  صد  می آنان حق بر که عنو چه حقی را اثبا  یا اسقاط کرد؛ بلکه لازم است هرآن
ای، حقی که  معار  با نمام استکمالی عالم و موجود صاحب حق نباشد. در چنین منمومه

که موضوع حق  تر اینشود؛ مهمنافی آزادی دیگران یا عام  اضرار به غیر باشد، تولید نمی
 ی سیر استکمالی موجودا  باشد. کنندهتواند سلبنمی

ی  چنین توجه به نحجوه  ای که مرادف حق است، همسلطهشناسی حق و معنای مفهوم

تجر   ساخت حق و موضوعیت علت غایی در جع  حق، ما را به پاسخ سوا  تحقیق نزدیجک 

توانجد بجا نمجام    یابیم که حق نمجی شناسانه به این نکته دست میکند. با تعمقی مفهوممی

کند، باید در این ق پیدا میکه عنوان ح چه تکوین و تشریع منافا  داشته باشد؛ یعنی هرآن

ی  چارچوب مفهومی قرار بگیرد. البته واکاوی مفهوم حق و نسبت آن با علت غایی، همجه 

جاکه حق تعیین سرنوشت  کند. ازآنپاسخ تحقیق نیست، بلکه بخشی از پاسخ را روشن می

صجور  برخلاف بسیاری از حقو  دیگر در اختیار، اراده و آزادی انسان ریشجه دارد، چنجین ت  

شود که آزادی مطلق انسان در انتخاب سرنوشت خویش، منافاتی با نمام تکوین نجدارد  می

دلی   همین تواند حق تعیین سرنوشت انسان باشد. بهو منشأ عدم پایرش حاکمیت الهی می

 ی مردم ذی  مفهوم حجق، بایجد بجه تحلیج       ی الهی و اراده برای تحکیم نسبت میان اراده
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 آن، یعنی آزادی انسان، توجه کنجیم. تحلیج  نسجبت حجق حاکمیجت      حق حاکمیت و منشأ 

 تر خواهد کرد.و مفهوم آزادی، یک گام دیگر ما را به پاسخ تحقیق نزدیک

 . حق حاکمیت انسان و نسبت آن با مفهوم آزادی 1

در وججود انسجان    ونجد کجه خدا  اسجت  انتخاب و اختیجاری  قدر ِ، حق حاکمیت انسانمنشأ 

که منشأ و مبجدو حجق    های خاصی دارد. اینمساله پیچیدگیاین البته  است. نهاده هودیع به

حاکمیت انسان کدام آزادی است؟ آزادی و اختیار تکوینی یجا آزادی تشجریعی؟ آیجا چجون     

ق دارد ی او از دیگجر موججودا  اسجت، حج     تکویناپ مختار است و این اختیجار ممیجزه  انسان 

نجد؟ برخجی از اندیشجمندان اسجلامی چنجین      هرگونه بخواهد سرنوشت خویش را تعیجین ک 

معنا که انسان با استفاده از حق تعیجین   این به ,اندتصویری از حق حاکمیت انسان ارائه داده

ولو  ؛جهت دهد ؛تمای  داشته باشد طرف کهرا به هر ش آزاد است تا مسیر ،سرنوشت خود

بنای حاکمیت ملجت، همانجا   م . مثلا گفته شده است که:اشتباه گام بگاارد یاخلاقاپ در راه

های الهی است و مبانی مسوولیت انسان انسان است که از سنت« آزادی و اختیار تکوینی»

د رود. خداوند خواسته است تا انسجان، خجودش سرنوشجت خجویش را رقجم بزنج      شمار می به

پایرش حق حاکمیت انسان در بستر آزادی تکوینی صور ،  دراین .(63، ص. 2381)بجاقرزاده،  

تواند آزادانه و با اختیار خود از حاکمیت تشریعی خداوند بجر  می شخصه این معناست که ب

و این انتخاب رسمیت داشته  حا  درعین نمر کند و زندگی فردی و اجتماعی خویش صرف

ی انکارناپایر حق حاکمیت و تعیین سرنوشت  لازمه در این دیدگاه،. مورد حمایت قرار گیرد

صجور ، حقانیجت و    این است که انسان بتواند هر دو طرف حق را انتخاب کند؛ درغیجراین 

شود شما حق دارید هر کدام از دو یا چنجد  شود. وقتی گفته میآزادی انتخاب مخدوش می

 (رسجاند را به مقصد مجی  امکه فقب یک مسیر  با فر  این) رو را انتخاب کنید مسیر پیش

 ایجم، ه، اخلاقاپ عم  صحیحی ان ام ندادنداردبالاا   یتکه مطلوب یماگر مسیری را برگزین

 .شمرده شودمحترم باید  ماولی این انتخاب 

با این توصی ، آیا حق تعیین سرنوشت به این معناست که انسجان آزاد اسجت تجا اگجر     

کجه   واعد توحیدی، حکومت را اقامه کند، یا ایجن بخواهد حاکمیت الهی را پایرفته و ذی  ق

گااری کند؟ اگجر چنجین   مدار و سکولار پایهی الهی را نادیده گرفته و حکومتی انسان اراده

« حجق »ای برای حق تعیین سرنوشت قائ  باشیم، آیا حرکت استکمالی بشر، کجه  محدوده

 شود؟ یابد، مخدوش نمیذی  آن معنا می



 

 

04 

ل ب
سا

ت
یس

و  
وم

س
ره 

ما
 ش

/
ود

ن
 /

ان
ست

تاب
 

95
11

 

سجاز  شود و زمینهانسان، بستر و ظرف حق حاکمیت محسوب میاگرچه آزادی تکوینی 

شود؛ ی آزادی تکوینی تعری  نمی چنین حقی است، ولی حق تعیین سرنوشت در محدوده

بلکه حق حاکمیت، ناشی از آزادی تشریعی انسجان اسجت. پجایرش ایجن نکتجه کجه حجق        

عما  این حق تصویر شود، حدود خاصی را برای احاکمیت در پرتو آزادی تشریعی معنا می

 خواهد کرد. 

در ادامه، نسبت آزادی تکوینی و آزادی تشریعی با حق تعیین سرنوشت را بررسی کرده 

 سن ی ارائه خواهیم کرد.و پاسخ تحقیق را از خلا  این نسبت

 . اختیار انسان، بستر رشد و تعالی1.1

سمت غایا   ی حرکت او به در نحوه ،ی انسان با دیگر موجودا  کنندهتفاو  مهم و تعیین

حیوانا  نیسجت کجه از طریجق غریجزه      یاچون جمادا ، گیاهان  است. بشر در این سیر هم

هجای متعجدد   ، همیشه در مقجابلش راه است اقدام کند، بلکه چون مختار و آزاد آفریده شده

نمر، فکر،  :به انتخاب کند. انتخاب هرکدام ،تواند هرکدام را که بخواهدو او میدارد وجود 

اختیار در وجود انسان، بستری برای حرکجت  اصولاپ  گردد.اراده و مشیت شخصی او باز می

 نویسد: ( می2322) شهید مطهری. ای برای تقدم بر فرشتگان استصعودی او و زمینه

 

تواننکد اکا   شناسکند   جکز  ر یک  راه نىک  اند که جز یک  راه نىک  فرشتگان طورى آفریده شده
هم اسکتددا  بکافرفتو   وسوسکتو بکه  ،اما آ م  .ند   آن، راه قدس   عبا ت   طهارت استبر ار 

  اار راه کىال  .ملأ اعل  را  ار    هم استددا  فر رفتو  ر طبسدت   استغراق  ر وست     نائت
ککه  ؛تکرى  ار  ارزش بسش ،  ترق  را ارفت   با مجاهدت   سد    عىل با هواورست  مبارزه کر 

فضکسلت    .(671-671، صک.. 22)ج  ید با نسر ى تصىسم راه صکیس  وکو  را انتبکان کنکدبا
 ؛شکو فضکسلت  میسکون نىک  ،نسک  که انسان وو ش آن را انتبان نکند   به ا  تیىسل شو 

هکاى آ ر  که ا  بکر سکر   راهک زمان  براى انسان شایستگ  م  ، رست    امانت، بلکه راست 
ى   ایکره، ا  را از شکو مک تیىسکل بر انسکان از وارج که ا کند. فضسلت  متدد  به ووب  مسل وسد

 (176، ص. 22کند. )هىان، ج م کىال وارج 
 
پیشجی  نیجز  حتی از فرشتگان  ،ی خود تا به اراده قدر متعالی شود آنکه انسان  برای این

و شقا  در مقاب  روی او وجود داشته و او با قصد و نیت خود  لاجرم باید مسیر غیّ ،بگیرد

میسر اسجت،  که امکان انتخاب مسیر باط  و قبو  عقاید ضاله  از آن رو برگرداند. پس این
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با قجدم   آدمی و ،ها و استعدادهای انسانی شکوفا شدهتنها از این جهت است که شایستگی

 خود مسیر سعاد  را طی کند.

پجایری  ولیتئکنجد، مسج  دست پیجدا مجی   اللهیۀخلیفکه انسان به مقام یکی از دلایلی 

. ارزش (81 ، ص.  2282)صجدر،   سوی حضجر  حجق اسجت    انسان و حرکت اختیاری خود به

 ،ی خجود  انسجان بجه اراده   ،شود که در دو راهی حق و باطج  عم  انسان زمانی نمودار می

ایجن اختیجار کجه    . »اهر متضرر شجود حتی اگر در این مسیر به ظ ؛مسیر حق را انتخاب کند

ی ارتقا و عجروج و نیج  بجه     ی عملی است، تنها وسیله هماهنگ با دانش و عق  و اندیشه

سجازی  هاست که در نهاد آنجان پجیش  یابی به صفا  خداگونگی انسان مدارج عالیه و دست

 .(263، ص. 2332)حائری یزدی، « شده است

شرط است و امکان  نسبت به فع  و ترک لابهش ا که انسان به حکم فطر  جا، ایندر 

 ، 21، ج2332)طباطبجایی،   کنجد اختیار و انتخاب مسیر را دارد، آزادی تکجوینی معنجا پیجدا مجی    

 کند:گونه تقریر می بودن اراده را این ( تکوینی2322) علامه طباطبایی. (112ص. 

 

 جکو   ،   ار    منهک  آنتککوین ى هکاى ا  ریهکه انسان به حریکت ماننکد سکایر علاقکه ى علاقه
اسر    مسکل  ار   کند   ارا ه  ى به امورى تدلق م   ر ا ست. انسان مطالب را  رک م « ارا ه»

   .اونه ماند  بر سر راه ا  نباشکد عىل کند   هسچ ،چه مور  علاقه   نظر ا ست آزا  باشد   به آن
 (111، ص. 1. )جهىواره با ا  هستچون ارا ه از انسان جدا نسست، لذا علاقه به حریت   آزا ى 

 
در رابطه با نسبت میان اختیار مطلق و افعا  شایسته  ،عد از وجود انسانبا پایرش این بُ

العنان  شود که اگر انسان نسبت به فع  و ترک، مطلقی او این سوا  مطر  می و ناشایسته

هیچ علتجى غیجر از   معلو  و مقید  ،نه در طرف فع  و نه در طرف ترک او، انتخاباست و 

 موافجق اختیجار او    فعج ِ تجوان چنجین نتی جه گرفجت کجه      آیجا مجی  انتخاب خودش نیسجت،  

 صحیح است؟

ای اسجت بجرای تشجریح مفهجوم آزادی     ی انسجان، مقدمجه   توجه به بحث اختیار و اراده

تجر بجا آزادی    ی انسجان، بجیش   تکوینی و تشریعی، و توضیح این مطلب کجه اختیجار و اراده  

 نسججبت دارد و درمقابجج ، حججق حاکمیججت انسججان ذیجج  آزادی تشججریعی معنججا  تکججوینی او 

 کند.پیدا می
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 آزادی تکوینی و تشریعی. 1.1

ی آن، مهیجاکردن بسجتر انتخجاب     کارویژهاست؛ آزادی مطلق از هر قیدی  ،آزادی تکوینی

این آزادی مطلق، قیود مختلفجی وججود    انسان در جهت رشد استعدادهای اوست. در مقاب ِ

تواند برای عم  انسان محدودیت ای اد کند. شجریعت، قجانون، اخجلا  و ... از    دارد که می

آزادی تکجوینی  کجه   ی مهجم ایجن   نکتجه ی آزادی هستند.  های محدودکنندهبجمله چارچو

هرگجز بجه    و نجدد انسان با استفاده از آن به مسیر حق بپیوتا منحصراپ وسیله و ابزاری است 

حضجر    تعبیجر  ی اطراف انتخجاب او مشجروع و صجحیح اسجت. بجه      نیست که همها معناین 

  )ره(:امام

هکای  اسکت ککه ىبسش از آن آزا  ،ایو مقدار آزا ى که وداى تبارک   تدال  به مر    ا ه است
هکا  ای  ککه آنه اند   اینجا آزا ى منطق  است. آن ها آزا ى غسرمنطق   ا ه اند. آن  یگران  ا ه

 ، 6، ج 6261وىسنک ، امکا  . )اند آزا ى نسست؛ آزا ى باید منطق  باشد، ر ى قکانون باشکد  ا ه
 (262ص. 

 
د و وشج  میآزادی در چارچوب شریعت است که موجب شکوفایی و توانمندی بنابراین، 

در  ،آزادی تشجریعی بجرخلاف آزادی تکجوینی    دهجد. به سجرعت رشجد انسجان شجتاب مجی     
کنجد. آزادی  ی قوانین و در جایی که وظیفه و تکلیفی وججود دارد، معنجا پیجدا مجی     محدوده

ی خجود   بجا اراده  ،که مورد رضایت خداوند است جهت تشریعى یعنى انسان کار خود را از آن
 ،ی الهجی  ی اراده داشتن قدر  انتخجاب در محجدوده   ،اعما  اراده ،تعبیردیگر پیش ببرد. به
 .(331، ص. 83، ج2322)مطهری،  شودمحسوب می آزادی تشریعی

اند، تفکیک میان آزادی تکجوینی  برخی از اندیشمندان مسلمان که در این فضا قلم زده

 اند: خوبی بیان کرده و آزادی تشریعی را ضمن مثا  به

  ایکو  بکه  تککوین   نهکا . آزا ى  فکرق    تهرید   تکوین   آزا ى  انتبان، باید مسان  آزا ى   ر بررس 
  اى  یکو، مجىوعکه    اصوفا     عقسده، اجباروذیر نسست  راه  آفرینش، انتبان   ر نظا   که  مدناست

    مبکا ى  ککر    ااکر اصکول  تیىسکل  ها را بر کسک  آن  توان هراز نى   که  است   یژه  از اعتقا ات
  تککوین   امکا از آزا ى .نهکد نى   وکاى  جانش  قلىر ى  نسز به  نهو ،  یو  حاصل  کس   براى   یانت

  بکه  ککه  اسکت  عقسده، مجاز   میق  انتبان ى هانسان،  ر مرحل  کر  که  بر اشت  چنسو  توان نى 
هراکز ودا نکد،   که  است  نهد! ر شو م   ارج  مطلقاا   انتبان  ایو  به  کند   ودا ند هم  هر سو مسل

    حکق  وسکند .  ر انتبکان   سَکم، آزا  نى     آتش، یا عسل  از اُل  بر ارى بهره  را  ر مسان  انسان
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. کنکد  واسکدارى  از آن  ز ن  مثکال  یک بایکد بکا نسر   بلککه ،را برازینکد  تنها باید حکق  نه  باطل، انسان
 (611، ص. 6271)جوا ى آمل ، 

 توان ازم وزی برای روابودن و مشروعیت عم  نیست. نمی ،ترتیب هر توانستنی این به

م ازبودن آن فع  را برداشت کرد. انسان در قلمرو تکوین  ،وجود قدر  بر ان ام هر کاری

دسجت   من یا کافر باشجد و سرنوشجت خجویش را بجه    وم ،گونه که اراده کرده تواند هر آنمی

 لکجن   شجود.  عاصجی  و اگر بخواهدمطیع اوامر الاهی باشد اگر بخواهد  ؛خویش معین کند

جهت دهد.  اللهیخلیفۀسوی مقام  اپ باید سرنوشت خویش را بهحتم ،ی شریعت در محدوده

بلکه عین فضیلت و  ،ای برای ذا  انسان محسوب نشدهتنها نقیصه البته این محدودیت نه

  .(312ال ، ص. 2322)همو،  کما  است

 حق حاکمیت ناشی از آزادی تکوینی. 1.2

لازم است تا بحث حق حاکمیت را پس از تفکیک معنای آزادی تکوینی از آزادی تشریعی، 

بجا   -از نگاه فیلسوفان مدرن بررسی کنیم. زیرا بحث حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت 

ی تمدن غرب مطر  شده اسجت. در ادامجه،    بحثی است که در سپهر اندیشه -این عنوان 

ن ای، میاصور  مقایسه نسبت حق تعیین سرنوشت با آزادی تکوینی و آزادی تشریعی را به

 تمدن اسلامی و تمدن غرب مورد بررسی قرار خواهیم داد.

ای برای پیشجبرد  که نمرا  او پشتوانه ،ترین فیلسوفان سیاسی مدرنیکی از مهمهابز 

بججا نگججاهی « لویاتججان»ی سیاسججی اسججت، در کتججاب معججروف خججود  هججای فلسججفهاندیشججه

هجا از حیجث   نمر او انسان ی تصویری معقو  از جامعه دارد. از شناسانه سعی در ارائه انسان

اگرچه برخی استعدادها و توانای  ؛قوای بدنی و فکری در نگاه کلی در یک سطح قرار دارند

ای بجا  ی افراد بشری تفاو  قاب  ملاحمه همهدر جمع، ولی  ،بالاتری نسبت به بقیه دارند

طالبجه  تر از دیگران بجرای خجود م   هم ندارند؛ تفاوتی که موجب شود شخصی امتیازی بیش

 . (216، ص. 2321)هابز،  کند

تجرین و  ایریشجه  ،هجابز دانجد. از نمجر   ترین حق طبیعی انسجان را آزادی مجی  او بنیادی

موججب   ،آزادی اوست و همین حق است که با یک سازوکار خاص ،ترین حق انسان اصلی

را اش  قجدر   ،شود انسان بجه میج  خجویش   ی آزاد موجب می شود. ارادهتشکی  جامعه می

طبق داوری عق  خود، هر امری را کجه بجرای   و تبع آن  کار گیرد و به برای حفظ زندگی به

ی  صور  همجه  . دراین(261)همان، ص.  یند، ان ام دهدببتر یابی به هدف خود مناسب دست

نفجع خجود    بینند که جان و ما  دیگران را بهمی محق خود را ،آدمیان در یک وضع طبیعی
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امنیت افراد را با  ،ی انسان است وضع طبیعی که ناشی از آزادی اراده برگیرند. توق  در این

ها و منافع خود، ها ناگزیرند در جهت حفظ آزادیدرنتی ه انسان ؛کندخطر جدی مواجه می

 نفع یک اقتدار مرکزی هزینه کنند. بخشی از آزادی خود را به

بی وجه  ،ی سیاسی غرب فهفلس یی برای تحو امبد عنوان به هابزهای توجه به اندیشه

ی  کتجاب معجروف هجابز در زمینجه    که حدود چهارصجد سجا  از تحریجر     نیست. با وجود این

ولی برخی از نویسندگان غربی معتقدند اصو   ،گاشته –یعنی لویاتان  -ی سیاسی  فلسفه

او نمجادی بجرای   ؛ بلکجه کتجاب   توان یافتهابز می اثربنیادی واقعی لیبرالسیم را در همین 

 .(23، ص. 2323)گاراندو،  فهوم آزادی غربی استم

ی آزادی  ی سیاسجی غجرب، دربجاره    عنوان یکی از اندیشمندان مهم فلسجفه  نیز به لاک

ای ارائه کرده است که تا حدودی در مقابج  نمجر   انسان و حق او در برپایی حکومت، ایده

از وضجع   لاکوضعیت جنگ نیست. برداشت  ،وضع نخستین قرار دارد. او معتقد است هابز

بر این باور اسجت کجه قجانونی     هابزوی برخلاف  .است هابزتر از بینانهطبیعی بسیار خوش

گونه نیسجت   در وضع طبیعی وجود دارد و این ر انسان است،حاکم بر رفتاکه ذاتی و اصی  

ها حاکم باشد. از منمر   ناپایر میان افراد و منافع انسان که در وضع طبیعی یک ستیز درمان

فرمجانروایی سیاسجی بجر خجود دارد. یعنجی هجر شخصجی        ، هر فردی در حالت طبیعجی  ،او

)همجان،   فرمانروایی و قدر  هدایت اعما  خود را طبق تفسیرش از اقتضائا  طبیعجت دارد 

برابر و مسجتق  هسجتند. ایجن آزادی یجک حجق       ،آزاد ،ها به حکم طبیعت. انسان(212ص. 

توان از این حق طبیعی محروم ساخت و بجدون خواسجت و   کس را نمیو هیچطبیعی است 

توانجد  فجرد مجی   ،ی آن واسطه ی دیگری درآورد. تنها راهی که به او را تحت سلطه اش می 

آمیز با دیگران در جهت سهولت ، توافق و اتحادی صلحخود را از آزادی طبیعی محروم کند

آزادی  ،ای در باب ادراک بشجری در رساله لاک. (228، ص. 2388)لاک، زندگی فردی است 

جاکه انسان قدر  فکرکردن یا فکرنکردن براساس تجرجیح   تاآن» کند:را چنین تعری  می

 .(263، ص. 2336)محمودی، « یا هدایت ذهن خود را داراست، تا آن حد انسان آزاد است

و  هجابز ی  نمریجه  نیز مفهوم آزادی اسجت. وججه اشجتراک    لاکی  ی ثق  اندیشه نقطه

 رها بنابانسان» :کند میتصریح  لاکهاست.  های فردی و حمایت از آنبر آزادی تکیه ،لاک

توان از این حا  بیرون آورد و کس را نمی هیچ .همه آزاد و برابر و مستق  هستند ،طبیعت

 .(213، ص. 2321)همپتون، « مگر با رضایت خود او ؛تابع قدر  سیاسی شخص دیگری کرد
نیز در تحلی  بنیادین روابب مردم بجا هجم، انسجان و عقج  او را محجور مرکجزی        کانت



 

 

03 

 
ت م

سب
ن

ان
ی

 
کم
حا

ت
ی

 
اله

 ی
کم
حا
ق 
 ح
و

ت
ی

 
ان
نس
ا

 

رفتار اخلاقی اسجت و   هانسان غایت فی نفس ،نمر او داند. بههای اخلاقی میی ارزش همه
فقجب یجک حجق     ،کانجت از نمجر   ها اطاعت کند. لاا خود واضع قوانینی است که باید از آن

است. اختیار تنها حقی است که به انسان بما  «اختیار»آن  فطری برای انسان وجود دارد و
گیجری  معنای تصجمیم  به کانت. اختیار از نمر (32، ص. 2321)کانت،  گیردهو انسان تعلق می

 اراده چیجزی ججز عقج     ، تعبیردیگجر  شجود. بجه  است و این اراده از عق  عملجی ناشجی مجی   
 عملی نیست. 

 منمججر، وقتججی ویژگججی منحصججر عقجج  عملججی، اراده و اختیججار انسججان اسججت،     ازایججن

تجرین عنصجر خواهجد شجد.      مهجم  -در ایجن تلقجی    -ی استقلا  شخصیت و آزادی  مساله

ی خجارجی و تحمیلجی، آزادی شجخص را     شود که هیچ ارادهگونه معنا می استقلا  نیز این

. (81، ص. 2332بیجدی،  )صانعی دره   کندثیر قرار داده و امری را به او تحمیاتواند تحت تنمی

راه را برای ورود هرگونجه حکومجت دیکتجاتوری و     ،با استفاده از این معنای استقلا  کانت

انسان موجودی است مسجتق  و اعمجا  او برخواسجته از     ،کند. زیرا از نمر اومطلقه سد می

ی هجر عجاملی    ی شخصی اوست کجه طردکننجده   یعنی عق  محض و اراده ،ذا  انسانی او

 خارج از ذا  است.

بلکجه   ،در مکتب لیبرالیسم ها ترین حقو  انسانترین و بنیادی یکی از مهمترتیب  این به

ی این اراده  واسطه که انسان صاحب اراده است و به ها، حق آزادی اوست. این ترین آن مهم

ی دیگران  ارادهکه آزادی و چه که مورد می  اوست، حق دارد؛ مشروط به این نسبت به آن

در  ی آزادی فلسجفه  توان گفجت: مییک جمله در . (32، ص. 2328)واعمی، را مخدوش نکند 

شجود،  ی انسانی است. اگرچه این آزادی با قانون محجدود مجی   خواست و اراده تمدن غرب،

هجا و  ی انسانی و خرد خودبنیاد اکثریت است و ایجن اراده  لکن قانون نیز سربرآورده از اراده

  .)همان( شودتمنیا  اکثر جامعه است که در قالب قانون م سم می

رسد این حق در نمر می با این توصی  از مفهوم آزادی و حق حاکمیت ناشی از آن، به

ریشجه در آزادی تکجوینی    داشجته و قرابجت  « آزادی منفجی »با اصطلا  خود، مفهوم مدرن 

او  .داوند انسان را مرید آفریجده اسجت  تکوینی هم به این معناست که خ. آزادی انسان دارد

نمر کند. بلکه هر فع  و ترک تواند صرفگاه از این اختیار خود نمی ذاتاپ مختار است و هیچ

 ی اوست. فع  او ناشی از اختیار و اراده

 و نسبت آن با آزادی تکوینی« بر خطا بودن». حق 1.2

برخی از داند، ی او می ینی و ارادهای که حق انسان را محصو  آزادی تکودر امتداد اندیشه
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پایرفتجه و سجعی   آزادی تکجوینی  را ذی  « حق برخطا بودن»اندیشمندان مسلمان مفهوم 

از . (283-231، صص. 2328)قاری سیدفاطمی،  های اسلامی تطبیق دهندرا با آموزهاند آنکرده

  اسجت،  کجه پیشجنهاد رسجو  گرامجی اسجلام      حقجی  عجدم پجایرش راه   ،منمر قرآنجی 

 در بسجتر   حجق اوسجت؛ چجون انسجان    حجا    اگرچه عم  خطا و نادرستی است، ولی درعین

 آزاد اسجت. از   ،سیسجتم ارزشجی  یجک  پجایرفتن و نپجایرفتن    میجان « داشجتن  حق»مفهوم 

شود که هرگونه قیمومجت پیجامبر   این نتی ه استفاده می (88و  82)غاشیه،  برخی آیا  قرآن

نفجی قیمومجت    ،مفجاد برخجی از آیجا    . نهی قرآن استگرامی اسلام نسبت به مردم مورد 

هجای  دیگر، نفی حق تحمی  سیستم ارزش عبار  بر دیگران، و بهپیامبر گرامی اسلام

 .(282، ص. 2328)قاری سیدفاطمی،  قرآنی توسب ایشان بر افراد است

 معنجا  « حجق داشجتن  »و « حجق بجودن  »این تحلی  در چارچوب نمری تفکیک میجان  

 بججدون تردیججد  ،. بججا ایججن اسججتدلا  کججه در تشججخیص سججعاد  و مسججیر آنکنججدپیججدا مججی

منجان اختیجاری در   وم ،و در ایجن سجطح   ؛منان اولی و سزاوارتر استواز مپیامبر اسلام

« حجق داشجتن  »ولجی در سجطح    .زیرا او متص  به منبجع وحجی اسجت    .مقاب  پیامبر ندارند

کجه بجرای    شجاهد آن  ؛ب خطجا شجد  توان منکر اختیار و آزادی حقوقی انسجان در ارتکجا   نمی

)همجان، صجص.    بینی نشده استنپیمودن راه راست یا راه حق، م ازا  یا پیامد دنیایی پیش

231-288). 

کجه مفهجوم    ها تعلق دارد، درحجالی به ساحت ارزش «حق بودن»ی  مقولهاز این منمر، 

که محتوای  ایننمر از  صرف ؛گیری افراد استحق انتخاب و تصمیمبر ناظر  «داشتن حق»

 چه باشد. ،ارزشی آن

ها از این لحاظ بر امور ها نیز مدعیان معتقدند که حقطرفی اخلاقی حقدرخصوص بی

کجه امجور   درحجالی  ،افراد هسجتند ی  هبر اراد ها مبتنیحقچون  .خیر و اخلاقی مقدم هستند

ی انسجان   هت و ارادیا عوام  دیگری خارج از فاعلی بودهخداوند ی  هبر اراد اخلاقی یا مبتنی

تواننجد در  گیجری مجی  . افراد با برخورداری از آزادی انتخاب و تصجمیم کندها را تولید می آن

بایجد  نیجز  دولجت   ؛هر محتوایی را بریزند کرده،هایی که نماما  حقو  بشری معین ظرف

طجرف  بجی  ،نسبت به اهداف و غایاتی که افراد ممکن است از تصمیما  خود دنبا  کننجد 

چه را که از نمر دین یجا   توان آندارند و می «حق بر خطا بودن»دیگرسخن، افراد  د. بهباش

. مشجروعیت بخشجید  « قجرارداد »ی  واسطه به ،شود غیراخلاقی محسوب می ،فرهنگ جامعه

  کند:ی ماکور چنین تصریح می داران نمریه یکی از طرف
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ا اقدا   ر جهت منفک  قابکل جىک  مدناى مدرن کلىه، ب توان افت که حق  اشتو، یا حق به م 
بکه مکا  -که عنوان  ظکاهرا وارا  کسکسکال اسکت  -بو ن را    حق انجا  وطا یا حق ناحق ؛است

توانند تصىسم بگسرند کارهای  انجکا   اسریم که  ر   ران مدرن، افرا  م   هد. وس نتسجه م  م 
 ، 6266د. )راسکک ،  هنکد ککه مىکککو اسکت آن کارهکا از لیککاو ارزشک    اولاقک  نا رسککت باشک

 (717ص. 
باید بجه او   ،در این تحلی  اگر بخواهیم شخصی را متص  به ان ام فعلی اخلاقی کنیم

 اش ان جام عملجی اخلاقجی نیسجت.     قدر  انتخاب نیز همیشه نتی ه ؛در  انتخاب بدهیمق

گاهی ممکن است انتخابی عقلانی کند و گجاهی بجه   ، اگر این قدر  به شخص اعطا شود

 :انتخابی غیرعقلانی دست بزند

فدکل ى  هتفا ت کلسدى   ران مدرن با   ران کهو  ر ایو است که  ر ایو   ران، انسان به زمسن
ااه شده   متوجه ار یده که اار ببواهد اولاق  شو  یا اولاقک  بىانکد، بایکد  ر  ،اولاق  وو  آ

که قبلاا  . چنان«حق»آزا  ا  تضىسو شو ؛   ایو هم چسزى نسست جز هىان مفهو  ى  هابتدا ارا 
ن، . )هىکاآزا  فر  است؛ هىسو   بس ى هم ذکر کر  ، اوهر لسبرالسسم نسز هىان تضىسو ارا ه

 (717-711ص.. 
کند. با این تقریر کجه پیجامبر در   بیا را در همین چارچوب معنا میندعو  ا ،این اندیشه

کجه تجو فقجب     هو خداوند مستقیماپ ایشان را خطاب فرمود شدهمبشر و منار شناخته  ،قرآن

نداری. معنجای دعجو     ها سیطره و سلطه سوی خدا هستی و بر آن ی مردم به کننده دعو 

حق انتخاب قائلم و درصور  عدم پایرش  ،کننده هم این است که من برای طرف دعو 

 .(311)همان، ص.  شناسمرسمیت می دعو ، حق او را به

دسجت   به« حق داشتن»تبع آن  چه از واکاوی معنای حق و به قبلاپ توضیح دادیم که آن

ارفاقی را درجهت تحصی  کمالا  خود دارد و  آید، این است که انسان امتیاز، سلطه ومی

تواند در تعجار  بجا   ترتیب هیچ حقی نمی این شود. بهمند میاز حق خود در این مسیر بهره

تواند نافی حرکت نمی« حق داشتنی»کما  موجود صاحب حق باشد. با این توصی ، هیچ 

کند، بلکه معنا پیدا نمیاا حق برخطا بودن در این منمومه ل حق باشداستکمالی موجود ذی

 یابد.حق انتخاب انسان ذی  آزادی تشریعی او رسمیت می

توانجد منشجأ   هایی که در چارچوب شریعت نیست، میهای تکوینی یا آزادیالبته آزادی

ی حق انسان نخواهد بود. زیجرا حجق    انتخاب مسیر خطا باشد؛ ولی چنین انتخابی در دایره

 کند.احکام و قوانین شارع معنا پیدا میها، ی ارزش فقب در محدوده
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 حق حاکمیت ناشی از آزادی تشریعی. 1.2

 عنججوان بسججتری بججرای  اختیججار و انتخججاب انسججان پایرفتججه شججده و بججه ،اگرچججه در اسججلام

 معنجای اعطجای    ، ولجی آزادی تکجوینی لزومجاپ بجه    اسجت  ی کمالا  انسان لحاظ شجده  همه

 ی عزیمجت اخجتلاف فلسجفه     حق انتخاب و تعیین سرنوشت در مسیر دلخواه نیست. نقطجه 

شجود.  ججا آغجاز مجی    ی حق حاکمیت انسان از این و تمدن غرب با تمدن اسلامی در مقوله

 ؛انتهای هر دو طجرف انتخجاب نیسجت    ،بودن ارزشمعنای هم که حق حاکمیت انسان به این

 کجه   نجه ایجن   ؛شجود و راه باطج  بجه دوز    شت ختم میبه سعاد  ابدی و به ،بلکه راه حق

 . (6ب، ص. 2322)جوادی آملی،  هر دو طرف امن باشند

، بلکه طریقجی اسجت بجرای    نداردآزادی تکوینی در اسلام ارزش فی نفسه و استقلالی 

اساساپ، آزادی تکوینی در جهت رشد و کما  انسان اعطا شده  آوردن کمالا  دیگر. دست به

ججای راه کمجا ،    آدمیجان بجه   ی اگر این آزادی موجب شود کجه همجه   ،ن مسیردر ای .است

 سوی پستی و سقوط گجرایش یابنجد و بجه کفجر و شجرک روی آورنجد، هجدف آفجرینش          به

  حجدّ و حصجری را نجدارد    رو حکمت الهی اقتضای چنجان آزادی بجی   نقض خواهد شد. ازاین

 .(36ال ، ص. 2323)مصبا  یزدی، 

کجه خداونجد    تفجاو  وججود دارد. ایجن    ،و آزادی حقوقی و تشریعیمیان آزادی تکوینی 

به این معنی است که انسان از  ،ی هر فع  ممکنی را داده انسان را آزاد آفریده و به او اراده

آزادبودن انسان اما  .تواند امری را بپایرد و یا آن را رد کندنمر تکوینی م بور نیست و می

ر، اعم از وضع قانون و تعیین حاکم و سایر مسای  در اختیار به این معنا نیست که تمام امو

 .(22ب، ص. 2323)همو،  او است

 ،گیردی معارف و اصو  اعتقادی از آن سرچشمه می که همه ،ی کانونی در اسلام نقطه

و معارف اسجلامی ذیج     های ارزش در سلسلهنیز توحید است. مفهوم حق حاکمیت انسان 

ممکن اسجت چنجین تصجور شجود کجه بجا سجریان توحیجد،          کند.می مفهوم توحید معنا پیدا

شود عم  و حقو  انسان، نسبت به آزادی به مفهوم غربی آن مضیق می ی آزادی محدوده

اختصجار   تری دارد. برای رفع این شبهه به ی انسانی ذی  معارف غرب بسب ید بیش و اراده

 .دهیممعنای متعالی آزادی در اسلام را توضیح می

که نسبت میان آزادی و اص  اعتقادی توحید فهم شود، باید به مفهوم توحید  ای اینبر

تری نگریست. توحید منحصر در اعتقاد به خدا نیست، بلکجه عبجار  اسجت از     با دقت بیش

 عبودیت خداوند و عجدم عبودیجت غیرخجدا    ،دیگر تعبیر و به ؛اعتقاد به خدا و کفر به طاغو 
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معنای عم  بجه احکجام الهجی و تشجکی       اطاعت از خدا به (231-813، صص. 2383ای، )خامنه

ی قجوانین و   و حجاکمیتی کجه همجه    ی الهی است. جامعجه  بر اراده حاکمیتی است که مبتنی

عنجوان موججودی کجه دارای     شوند. انسان نیجز بجه  ی خداوند مقرر می مقررا  آن ذی  اراده

های گوناگون تواند در میدانختاری میذی  چنین سا ،ناپایری استاستعدادها و قوای پایان

 مادی و معنوی وارد شده و خود را به اوج برساند.

 ،کند. در این چجارچوب پس آزادی حقیقی ذی  توحید و معرفت به خداوند معنا پیدا می

شود بنجدگی غیرخجدا را نپجایرد و    موجب می و این ارزش،انسان دارای ارزشی ذاتی است 

 ،تبعیت کند. نفی عبودیت غیجر  ،تعالی نیستچه که مورد رضایت حق تواند از آنبالتبع نمی

 ،نفجی عبودیجت غیرخجدا    ،به این معنا .معنای نفی هوا و هوس و خودخواهی انسان است به

ی آزادی انسان موججب   واسطه که به چه و هرآن کردهی تعلقا  مادی آزاد  انسان را از رشته

اسجلام کجه شجالوده و     شود.فقب در این محدوده م از و مشروع می ،شودشکوفایی او می

ممکن نیست کجه مجردم را در مخالفجت بجا اصج        ،ش بر توحید و نفی شرک استا اساس

 .(222، ص. 2، ج2322)طباطبایی،  توحید آزاد بگاارد

صور  تشریعی اموری را که  بهاست، مالک و اختیاردار انسان  که خداوند متعا  جا ازآن

توانجد  که انسجان نمجی   ایگونه بهاست؛  ارای مصلحت واقعی هستند بر انسان واجب کردهد

ترتیجب طبیعجی اسجت کجه      ایجن  نیاز ببیند. بهها بی ها را انکار کند یا خود را نسبت به آن آن

 هجا  سجری آزادی  مجردم را از یجک   ،گاار در مسیر نیاز مردم به حضور در یجک جامعجه  قانون

 شان حفظ شود.  هایرخی دیگر از آزادیکند تا بمحروم می

و  ئکه در عین اختیجار، مسج   ؛ای است برای کما  انسانآزادی در این منمومه، وسیله

گو باشد و این آزادی چیزی جز آزادی تکوینی اسجت. ایجن آزادی بجر     است و بایستی پاسخ

آزادی  رو آزادی تشجریعی بجرخلاف   ازایجن . شجود ی پایرش توحید و دین حق بنجا مجی   پایه

که  یک ارزش مطلق و شاخص حق و باط  نیست و حدود مشخصی دارد. درحالی ،تکوینی

، حجداکثر رشجد، حجداکثر رفجاه و حجداکثر      «آزادی بجرای... » ی پاسخ لیبرالیسم بجه مسجاله  

های دیگری چون رشد آگاهی، کسب   اسلام آن را در مسیر کسب ارزش ؛خوشنودی است

که همگی در راستای تعالی انسجان و ایصجا     طوری به ،دهد ایمان و تحقّق عدالت قرار می

 اللّه قرار گیرند. الی

مفهوم حق داشتن، حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت، نسبت روشنی با این تقریر از 

آزادی تشریعی دارد. به این معنا که حق حاکمیت و تعیین سرنوشت، مفهومی است که بعد 
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دیگر، معلو   تعبیر ی الهی منشعب شده است. به و از ارادهاز ارزش متعالی توحید قرار گرفته 

تجوان حجق حاکمیجت را    که نمجی  کند. نتی ه اینی الهی است و در علت خود اثر نمی اراده

ی آزادی انسان در تعیین سرنوشت خویش، حقی برای  بهانه ی الهی دانست و به مخ  اراده

شد. استدلا  دیگر نیز بر ایجن معنجا،   ی حاکمیت الهی با کننده انسان قائ  شد که مخدوش

توجه به مفهوم حق و نسبت آن با غایت عالم است. گفته شده که هیچ حقی که معار  و 

نافی حرکت استکمالی موجودا  باشد، معنجا نجدارد و لجاا حجق تعیجین سرنوشجت ججز در        

 ی پایرش حاکمیت الهی مفهومی نخواهد داشت.  محدوده

، امتیاز ،انسانبه این معناست که  انسان« حق داشتن»شد توان مدعی ترتیب می این به

منجد  ارفاقی را درجهت تحصی  کمالا  خود دارد و از حق خود در این مسیر بهرهسلطه و 

ی وضع و اعتبار  شناسی عالم، محدودههای اخلاقی و مبانی هستیی ارزش شود. دایرهمی

هجیچ   ،کلجی  صجور   بجه  .ده بگیجرد تواند این اصو  کلی را نادیج حق است و هیچ حقی نمی

یجا معجار  بجا حرکجت      های اخلاقی استحق ان ام عملی را که برخلاف ارزش یشخص

 ندارد.  استکمالی عالم است،

 نتیجه

ی گفتمجان حجق    سو؛ و غلبجه  های اسلامی در مبحث حق، ازیکعدم توجه عمیق به آموزه

دانان مسلمان تحکیم کرده که حق  دیگر، این اندیشه را در میان برخی حقو  مدرن ازسوی

ها، راه را برای انتخاب هر نوع الگجوی حکجومتی بجاز     حاکمیت مردم و تعیین سرنوشت آن

کند. زیرا خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده و در دین نیز هیچ اجبار و تحکمی وجود می

ه را کجه مصجلحت   چج  ی خجود، آن  ها در این بستر حق دارند تا طبق ارادهندارد. پس انسان

هجا رسجمیت    دانند، انتخاب کنند؛ و اگر چنین انتخابی خطا باشد، باز هم حق انتخاب آن می

 دارد و مورد حمایت است.

سجو، و تفکیجک میجان مفهجوم     ی ساخت آن ازیک واکاوی مفهوم حق و توجه به نحوه

فو  نشان  گیریدیگر، اختلاف ظریفی را با نتی ه آزادی تکوینی و آزادی تشریعی ازسوی

کننجد؛ بجا   ی اعتقادی اسلامی معنا پیدا می ی مصادیق حق، در بستر منمومه دهد. همهمی

ی حقو ، اعجم از حقجو  طبیعجی و حقجو  قجراردادی، بجا توججه         این تقریر که منشا همه

ی الهی است و هر حقی با توجه به غایت و  ای که در حق وجود دارد، ارادهمعنای سلطه به

کند. حق حاکمیت انسان نیز از ایجن چجارچوب   حق، وجود پیدا میجود ذیمقصد نهایی مو
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یابد. ممکن نیست  خارج نیست و بعد از پایرش چارچوب ارزشی و استکمالی عالم معنا می

موجب نقض غر  و نفجی حاکمیجت الهجی     ،که استیفای آن نیمای تقریر کگونه حق را به

شجان   ی کما  ، ایصا  موجودا  به نقطهشود. هدف و غر  خداوند متعا  از ای اد حقو 

پایرش دیجن حجق منافجا  دارد.     پایرش یا عدمدر با بازگااشتن دست انسان  ،است و این

که حق حاکمیت انسجان فقجب در چجارچوب حاکمیجت الهجی و پجایرش مبجانی         این  نتی ه

اختیار تشریعی در تعیین  ،خورد و انسان فقب در همین محدودهشناسی دینی رقم می هستی

حق حاکمیت  ابرخلاف حقو  مدرن، آزادی تکوینی منش ،سرنوشت خویش دارد. در اسلام

یجابی بجه    دسجت ساز بسترآزادی تکوینی فقب انسان و حق تعیین سرنوشت او نیست، بلکه 

ی خود را درجهت خلاف حاکمیت الهی  اراده ،صور  اگر شخص . درایناست حق حاکمیت

بلکجه   ؛د، عم  او مصدا  استیفای حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیجت نیسجت  کار گیر به

اختیار و آزادی انسان محملی بجرای   ،ی آزادی تکوینی اوست. با این تصویر عم  او نتی ه

توجیه خطاهای انسان نیست و انسان در این موق  نسبت به انتخاب مسجیر باطج  حقجی    

نهنجد،  به اختیار خود به آیین مبین گجردن نمجی  ی اسلامی با کسانی که  ندارد. البته جامعه

ی  کجه فضجای عمجومی جامعجه     ایجن  شجرط  به ؛گیردکار نمی مدارا کرده و اجبار و الزام را به

 ها قرار نگیرد.  الشعاع عم  آن اسلامی تحت
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 .431-451، صص. 4 ی شماره، ی فلسفه وامه. ی آزادی  ک وظریه (.4915. )ع ،محمندی 0

 ی آمنزشای و پژوهشای    سساه نم :قم .جنگ و جهاد در قرآنالف(. 4929. )ت.م ،مصبال یزدی 0

 ی.امام خمین

 .ی آمنزشی و پژوهشی امام خمینی مؤسسه :قم .در پرتن و یت ب(.4929). ت.م ،مصبال یزدی 0

ی آمنزشی و پژوهشای   مؤسسه :قم(. 4)جلد  وظریه حقنقی اسلام(. 4934). ت.م ،مصبال یزدی 0

 خمینی.امام 

 .صدرا :تهران .مجمنعه آثار(. 4921. )م ،مطهری 0

 .المکتبۀ المحمدیۀ :تهران (.4)جلد  منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسبق(. 4919. )ل.م ،وائینی 0

 ی آمنزشی و پژوهشی امام خمینی. . قم: منسسهتارییچه و مفهنم حق(. 4934وبنیان، م. ) 0

 .12-23، صص. 22 ی شماره، علنم سیاسی اسلام و لیبرالیسم، (. 4922. )ا ،واعظی 0

 .وشر وی :تهران(. مترجمبشیریه،  .ل) لنیاتان(.  4924. )ت ،هابز 0

 ن.طرل و :تهران (.مترجم دیهیمی، .خ)  0
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